
 
 

 

 

 رازِ آغاز 

 نرگس انتخابی

تن نبرد  به  میبهترجمه  متن  و  مترجم  به تن  مترجم  نبرد  این  در  که  است  درست  ماند. 
های اوست که سرنوشت این نبرد را رقم سازوکارهایی مجهز است، اما در نهایت او و انتخاب

توصیه از کسی مترجم  توان با درس و مشق و  انگاری است که تصور کنیم میزند. سادهمی
ای هم به این شکل خلق نشده و نخواهد شد، اما انتقال  طورکه نویسندهادبی ساخت، همان

 کم در ارتقای دانش و سلیقهٔ مترجمان مؤثر باشد.تواند دستتجربه می
هایی از  پردازم و با مثالدر این نوشتار کوتاه من به یک نکته از هزاران نکتهٔ ترجمهٔ ادبی می

کنم این نکته را روشن کنم. تاکنون سه  های کوتاه کاترین منسفیلد تلاش میجمهٔ داستانتر
اند های کاترین منسفیلد با ترجمهٔ نگارنده و به همت نشر ماهی منتشر شدهمجموعه از داستان

).  ۱۴۰۱(  خانوادهٔ ایدئال  ) و۱۳۹۷(  یک فنجان چای   )، ۱۳۹۴(  گاردن پارتی  از:  اند که عبارت
در   است.  داستان  شانزده  شامل  سوم  مجموعهٔ  و  داستان  پانزده  شامل  نخست  مجموعهٔ  دو 

پی یک  دوم  این مجموعهٔ  از  پیش  باآنکه  است.  آمده  هم  بنام  ناقدی  از  تحلیلی  نوشت 
های منسفیلد در مجلات به چاپ رسیده بود،  ای از بعضی داستانگریختههای جستهترجمه

اند. چرا  های او برای نخستین بار است که به فارسی برگردانده شدهما این حجم از داستانا
نظام ترجمهٔ  سراغ  به  کسی  تتاکنون  نویسندهٔ  چنین  آثار  موضوع  ثیرأمند  بود  نرفته  گذاری 

 پژوهشی جداگانه است، اما این نکته مسلم است که مترجمان کارآزموده از دشواری ترجمهٔ 
گاهی دارند. ترجمهٔ هریک از این مجموعهآثار نویسند ها بیش از یک سال به گان مدرنیست آ

توانسته که  خشنودم  نهایت  در  اما  کشید،  یا  طول  انگلیسی»  کوتاه  داستان  «اعجوبهٔ  این  ام 
خاص و تمرکز بر آثار   ایزبانان معرفی کنم. انتخاب نویسنده«چخوف انگلیسی» را به فارسی

شود، و همچنین  کم جهان داستانی نویسنده برای مترجم آشنا میکه کماو این مزیت را دارد  
 اش.زبان و شگردهای زبانی

هایی  خواهم به آن بپردازم راز آغاز داستان است؛ به عبارت دیگر چه نکتهای که میما نکته ا
و    هایهدر آغاز داستان نهفته است که مترجم باید به آنها توجه کند. نخستین جمله و جمل
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بندهای آغازین داستان مرز میان جهان تخیلی نویسنده و جهان واقعی خواننده است. اینجا  
ای است که خواننده ممکن است از آن عبور کند و پا به جهان خیالی نویسنده بگذارد  آستانه

واقع «ویترین» نویسنده است که مترجم   یا پشت آن بایستد و کتاب را ببندد. این آستانه در
به   جملباید  کند.  دقت  و    هایهآن  هستند  مترجم  و  نویسنده  کار  بخش  دشوارترین  آغازین 

هایی که  سازترین بخش در موفقیت یا عدم موفقیت داستان. یکی از نخستین ویژگیسرنوشت
شود لحن داستان است که اگر از همان ابتدا مترجم در تشخیص در آغاز داستان مشخص می

گویی سادهٔ پیرزنی است در رثای قناری ود. داستان «قناری» تک رراهه میآن اشتباه کند به بی
نویسندهرفتهدستاز زندگی  روزهای  آخرین  از  نمادین  و  محزون  داستانی  در اش.  که  ای 

ای از این داستان را در فضای  سالگی در اثر ابتلا به سل از دنیا رفت. چندی پیش ترجمه۳۴
رحمانه به ساحت  کند چنین بیت میئ کسی جرزده شدم که چطور  مجازی خواندم و شگفت

 درک نکرده و  
ً
زبان حمله کند. بدون در نظر گرفتن این نکته که مترجم برخی مفاهیم را اصلا

پیش این داستان را نوشته بی    سال  ای را که صدنتوانسته ترجمه کند و زبان رسمی نویسنده
و محاوره زبان شکسته  به  تبدیل  و منطقی  دلیل  بر لحن هیچ  تمرکز  امروز کرده،  ای جوانان 

میدان این داستان را نقل کفترباز ساکن چاله  یترجمه کافی است تا متوجه شویم انگار جاهل
 انگلیسی!   یکند نه پیرزنمی

نیگا کن،    گوشهٔ  رو  بزرگو میسمت راست در ورودی  نمیاون میخ  الانشم  تونم بینی؟ 
بهش نیگا کنم، یا درش بیارم. دوس دارم واسه همیشه اون جا بمونه، حتی بعد مرگ خودم 

گن، «یه روز رو این میخ یه  شنوم که می بعضی وقتا صدای آدمای نسل بعد خودمو می 
شاید باورتون   ...شهده. حسم اینه که فراموش نمیقفس آویزون بوده» این بهم آرامش می

   شنیدین. به نظرم اِندِ صدا بود.  نشه ولی کاش صداشو می
 (ترجمهٔ نقلشده از فضای مجازی)

 … You see that big nail to the right of the front door? I can scarcely 
look at it even now and yet I could not bear to take it out. I should 
like to think it was there always even after my time. I sometimes 
hear the next people saying, ‘There must have been a cage hanging 
from there.’  And it comforts me; I feel he is not quite forgotten. 
... I suppose it sounds absurd to you — it wouldn’t if you had heard 
him – but it really seemed to me that he sang whole songs with a 
beginning and an end to them. 

توانم بینی که سمت راست درِ ورودی است؟ حتی الان هم نمی ...آن میخ بزرگ را می
فکر کنم همیشه اینجا    توانم درش هم بیاورم. دوست دارم حال نمی نگاهش کنم و بااین

اینجا می  از مرگ من هم  بعد  بعضی وقتبوده و حتی  آدمماند.  از ها صدای  بعد  های 
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گویند: «زمانی یک قفس به این میخ آویزان بوده.» و این آرامم  شنوم که میخودم را می
 فراموش نشده. کند. احساس میمی

ً
 کنم کاملا

کردی؛ جور فکر نمی دایش را شنیده بودی، این. شاید به نظرت مسخره بیاید، اما اگر ص..
 به نظرم می 

ً
 .) ۲۰۷، صگاردن پارتی( خواند، از سر تا تهآمد که آواز را کامل می واقعا

تر از  کنند که ترجمهٔ داستان کوتاه آسانکار این تصور خام را پیدا میگاهی مترجمان تازه
رسد  خاطر کوتاه بودن داستان زودتر به نتیجه میترجمهٔ رمان است. درست است که مترجم به

نویس سه  بیند، اما داستان کوتاه یعنی داستان موجز و فشرده. اگر رمانو نتیجهٔ کار را زودتر می
صفحهٔ تمام را به توصیف یک منظره اختصاص دهد تا تصویری ذهنی برای خواننده بیافریند،  

ایی را در سه سطر خلق کند، و برای این کار بار  نویسندهٔ داستان کوتاه مجبور است چنین فض
ای است از توصیف  نمونهدوشیزه بریل  کند. آغاز داستان  کلمات را زیادتر و زیادتر می  عاطفی

با کلمروزی دل پارک  در  بار عاطفی  هاییهانگیز  مترجم هشدار میکه  به  متنی  شان  با  دهد 
 روست.پراحساس و دشوار روبه 

Although it was so brilliantly fine — the blue sky powdered with 
gold and great spots of light like white wine splashed over the 
Jardins Publiques — Miss Brill was glad that she had decided on 
her fur. 

رد طلا
َ
های درشت  نشسته بود و قطره   باآنکه هوا خیلی خوب بود، باآنکه بر آسمانِ آبی گ

پاشیده بود، باز دوشیزه بریل خوشحال بود ژاردَن پوبلیک  نور، مانند شرابی سفید، روی  
 ) ۱۲۷، ص گاردن پارتیکه پوست خز خود را برداشته. (

برمی آن  به  آغازین  سطرهای  همین  در  که  دیگری  فرانسوی  نکتهٔ  عبارت  ژاردَن  خوریم 
نظر کند،  به معنی «پارک» است. ممکن است مترجمی از این عبارت فرانسوی صرف پوبلیک  

دلیل از این عبارت خارجی استفاده نکرده است.  داند که نویسنده بیولی مترجم کارآزموده می 
عبارت   میهمین  که  است  میسرنخی  فرانسه  در  ماجرا  این گوید  و  انگلستان،  در  نه  گذرد 

بنشیند   ژاردَن پوبلیکها روی نیمکت این  سال که تفریحش این است که یکشنبهمیان  دوشیزهٔ 
تواند هر زنی در هر زمان و مکانی باشد، حتی زنی که  و گذر زندگی دیگران را تماشا کند می

پا نیمکتی در  نگاه میامروز روی  به دیگران  تنهایی  و  ما نشسته و در سکوت  کند،  رک شهر 
از یک جنس است.   ۲۰۲۳و ایران یا هر مکان دیگری در    ۱۹۲۰در فرانسهٔ    گویی تنهایی انسان

کند و مترجم  شمولی درونمایهٔ داستان را مخدوش میسازی جهاندر این مورد خاص، بومی
ترجم نباید خود را در داستان نامرئی فرض کند بلکه باید  باید از آن پرهیز کند. افزون بر این م

سازی افراطی  های خود تلاش کند خواننده را به جهان نویسنده ببرد، نه اینکه با بومیبا انتخاب



 دوموهشتادم/ شمارۀ سووفصلنامه مترجم/ سال سی  / // // /٣٤

صحبت   دیگری  دنیای  از  دهد  نشان  باید  مترجم  کند.  منتقل  خواننده  جهان  به  را  نویسنده 
ما فضایش متفاوت و ناآشناست. این حکم هم البته کند، دنیایی که پیامی جهانی دارد امی

سازی به  های ترجمه موردی است نه قطعی و ابدی. گاهی بومیمانند بسیاری دیگر از حکم
 داستانی با عنوان کند که در این صورت توجیهانتقال معنی یا پیام کمک می

ً
پذیر است، مثلا

»Life of Ma Parkerزندگی» به  مجموعه  همین  در  را  کرده  »  ترجمه  پارکر»  این ننه  ام. 
کند. بااینکه  آقای نویسنده کار می  کند که در خانهٔ داستان زندگی زن خدمتکاری را بیان می

صبغهٔ  «ننه»  «  واژهٔ  انگلیسی  واژهٔ  معنای  از  بخشی  با  اما  دارد  «زن  Maبومی  معنی  به   «
هم درحالیخدمتکار»  دارد،  معادلپوشانی  «مامکه  مانند  دیگر  یا  های  «خانم»  یا  ان» 

 ای ندارند.  پوشانی«خدمتکار» چنین هم
کند از کلیات بگذرد و برای نویسندهٔ داستان کوتاه را وادار می  ،محدودیت اندازهٔ داستان

خصوص در آغاز داستان که مترجم  هاین جزئیات، ب  فضاسازی بر جزئیات تمرکز کند. ترجمهٔ 
از دی پی فضاسازی است،  نویسنده در  قرار گیرد.  مانند  توجه  باید مورد  نکاتی است که  گر 

کنم. اگر همین  آغازین داستان «سعادت» با بار عاطفی و جزئیات زیاد را نقل می  هایهجمل
کار   −  یعنی پس از آن که با فضای داستان آشنا شده بودیم  −  تکه در وسط داستان آمده بود

 شد.  تر میترجمهٔ آن آسان

Although Bertha Young was thirty she still had moments like this 
when she wanted to run instead of walk, to take dancing steps on and 
off the pavement, to bowl a hoop, to throw something up in the air 
and catch it again, or to stand still and laugh at—nothing—at 
nothing, simply. 

What can you do if you are thirty and, turning the corner of your 
own street, you are overcome, suddenly, by a feeling of bliss— 
absolute bliss!—as though you’d suddenly swallowed a bright piece 
of that late afternoon sun and it burned in your bosom, sending out 
a little shower of sparks into every particle, into every finger and 
toe? 

یانگ سی اما هنوز لحظهبرتا  بود،  بود که دلش میساله  به هایی  جای راه رفتن خواست 
هایش را مثل رقص بگذارد و بردارد، توپی را توی حلقه بیندازد، رو قدمبدود، توی پیاده

طور بایستد و بخندد، به هیچی، بیندازد بالا توی هوا و دوباره بگیرد، یا همین  چیزی را 
 هیچی.

ً
 اصلا

 ساله باشی و سر نبش خیابان خودت که پیچیدی،توانی بکنی اگر سی کار می   چه
 ! انگاراحساس سعادت تمام و کمال  − ناگهان احساس سعادت بر وجودت چیره شود
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سوزد می  اتای و این تکه در سینهآفتاب درخشان بعدازظهر را بلعیدهناگهان یک تکه از  
جرقه  از  آبشاری  تکو  از  کوچک  میهای  بیرون  ذراتش  انگشتتک  روی  و  های جهد 

 )۸۵، صایدئال هٔ خانواد ( ریزد؟دست و پایت می
 

سو دیگر  نویسنده  ،از  با  مدرنیست،  وقتی  که  داریم  سروکار  منسفیلد  کاترین  مانند  ای 
های جدید است. یکی از این  ها و نوآوری گرا و نوآور است، هر آغازی آبستن شگفتیتجربه

 : ها آغاز داستان معروف «گاردن پارتی» استها و نوآوریشگفتی

And after all the weather was ideal. They could not have had a more 
perfect day for a garden-party if they had ordered it. 

آفرین باشد. اما آیا سابقه داشته که  شان مشکلرسد ترجمهبسیار ساده که به نظر نمیهٔ  دو جمل
» به چه معناست؟ آیا بهتر است  after allداستان با حرف ربط «و» آغاز شود؟ افزون بر آن، «

ف ربط آغازین را حذف کند؟ در این صورت، مترجم از نوآوری مدرنیستی  مترجم این حر 
انگار خواننده با قبل از این لحظه آشناست    −  نویسنده که داستان را از وسط ماجرا شروع کرده

باشد آشنا  ندارد  لزومی  در  پوشی میچشم  −  یا  داستان  که  است  این  تصمیم درست  کند. 
مشکل   شود.  آغاز  «و»  با  هم  « فارسی  معنی  انتقال  در  که  after allاصلی  طوری  است   «

 : وحالی را که نویسنده در پی انتقال آن است دریافت کندزبان هم حسخوانندهٔ فارسی

دادند، امکان نداشت روزی بهتر از این و تازه هوا هم عالی بود. حتی اگر سفارش هم می 
 . )۱۸۷، صگاردن پارتی( برای گاردن پارتی نصیبشان شود 

 در هیچ فرهنگی پیدا نمیafter allمعادل «تازه» برای «
ً
شود! اگر با احتیاط بپذیریم  » یقینا

شوند.  ها توجیه مییابیگونه معادلکه وظیفهٔ مترجم انتقال روح زبان است نه جسم آن، این
خوریم که  های آزادی برمیشود و به ترجمهالبته گاهی هم همین طرز فکر به افراط کشیده می

شده نوشته  هنرمندانه  خود  هرچند  ندارند،  اصلی  متن  با  بهترین  سنخیتی  از  یکی  که  اند، 
 جرالد از رباعیات خیام است.هایش ترجمهٔ آزاد ادوارد فیتسنمونه

روندهٔ  عنوان یک فرایند پیشهای نویسندگان مدرنیست حذف زمان بهیکی دیگر از نوآوری
    خطی است. چنین نگرشی به زمان در آغاز

ً
داستان ممکن است قابل تشخیص نباشد. مثلا

می «باد  میداستان  شروع  حال  زمان  فعل  با  آنکه  با  روی وزد»  گذشته  در  حقیقت  در  شود 
مقدمه به سراغ ترجمهٔ داستان نرود و آن را از پیش  دهد. نکتهٔ مهم این است که مترجم بیمی

 بررسی کند تا دچار خطا نشود.  

Suddenly—dreadfully—she wakes up. What has happened?  
Something dreadful has happened. No — nothing has happened. It 
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is only the wind shaking the house, rattling the windows, banging a 
piece of iron on the roof and making her bed tremble. Leaves flutter 
past the window, up and away; down in the avenue a whole 
newspaper wags in the air like a lost kite and falls, spiked on a pine 
tree. It is cold. Summer is over — it is autumn — everything is ugly.  

پرد. چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق وحشتناکی افتاده. نه… هیچ  زده از خواب می ناگهان وحشت
آورد،  ها را به صدا درمی دهد، پنجره اتفاقی نیفتاده. این فقط باد است که خانه را تکان می

ها جلو درخت لرزاند. برگ  بام و تخت او را میکوبد به پشتدنگ می یک تکه آهن را دنگ
شوند. توی خیابان یک روزنامهٔ درسته  روند و دور میخورند، به هوا میاش تاب میپنجره 

کند  افتد پایین و گیر میخورد، مثل بادبادکی که گم شده باشد، و میتکان میدر هوا تکان
ز به نوک یک درخت کاج. هوا سرد است. تابستان تمام شده، پاییز از راه رسیده و همه چی

 ) ۴۳ص  ،یک فنجان چای( زشت است.

نخستین مشخص    هایجمله  تن مترجم و متن در همانبهبینیم که نتیجهٔ نبرد تنپس می
ادبی فعالیتی هنری است که در آن مترجم   ی شود. به گمان من ترجمهٔ ادبی مانند تألیف اثرمی

آفریند متنی است که به او  کند ولی متنی که در زبان مقصد میدر سایهٔ نویسنده حرکت می
انتخاب زبان،  و  لحن  تشخیص  مبدأ،  متن  از  مترجم  درک  نویسنده.  به  نه  دارد  در    تعلق 

دیگر   هایتهبسیاری نکها، نحو زبان مقصد و  نشینی در سطح واژه محورهای جانشینی و هم 
دهند که مترجم در کار خود موفق بوده است یا آغازین داستان نشان می  هایهاز همان جمل

 نه. 


